
   تو خیابون ماشینه آدرس پرسید، گفتم دنبالم بیا. بعد کلا یادم رفت پشت سرمه. 
رسیدم دم خونه ماشین رو پارک کردم، یارو گفت داداش چی کار کنم؟ بیام بالا؟!

    یه زمانی فیلم بروسلی می دیدیم فرداش تو  مدرسه فنونی رو که یاد گرفته بودیم 
روی همکلاسی ها پیاده می کردیم. هرکی هم دقیق تر غودااا می کشید می شد 

رئیس بزرگ!
   من دقیقا از اون لحظه ای که گفتن تو صف وایستید به همه می رسه، بعد که نوبتم 

شد و گفتن تموم شده، دیگه نتونستم به هیچ موجود زنده ای اعتماد کنم!
   خاصیت کوکو اینه که نمی ذاره هیچ غذایی حیف و میل بشه، حتی دیده شده از 

خورشت قیمه مونده از ناهار هم کوکو درست کردن!
    این جور که مشخصه ترکیب پیمان معادی و نوید محمدزاده از ترکیب شیرکاکائو 

با تی تاپ داره بیشتر جواب می ده!
    متاسفانه همین الان در اینستاگرام با واژه »اردیبعشق« روبه رو شدم و فشارم افتاد!

    دیگه هرکی از ننه اش اینا قهر می کنه کتاب می ده بیرون، چون آلبوم خرجش 
بالاست! 
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در محضر بزرگان 

عوامل سعادت
مرحوم علامه طباطبایی فرمود ند:

کسی  سعادتمند  مــی دانــیــم  مــا 
است که زندگی خود را در اشتباه 
و گمراهی بــه ســر نبرد و دارای 
اخلاق پسندیده باشد و کارهای 
نیکو انجام دهــد. دین خدا ما را 
خوشبختی  و  سعادت  همین  به 
هدایت می کند و دستور می دهد 
که اولا عقاید درستی را که با عقل 
ــود درک کــرده ایــم،  و وجـــدان خ
محترم و مقدس بشماریم و ثانیا 
دارای اخلاق پسندیده باشیم و تا 
می توانیم کارهای خوب و شایسته 

انجام دهیم.
کتاب »آموزش دین«

فرانس پرس|    خشک کردن برگ چای سنتی، چین    ای پی اِی|     مجسمه ساخته شده از نعل اسب در حاشیه یک جشنواره موسیقی، 
آفریقای جنوبی

رویترز|   کارمند مرکز پروژه شبیه سازی مریخ با لباس فضایی در صحرای گبی

حدیث روز 

امام حسین)ع(: قناعت، مایه آسایش 
تن است.

بحار الأنوار  

ذکر روز یک شنبه
صد مرتبه »یا ذاالجلال و 

الاکرام«

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود 
  مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود

یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان 
  بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود

تفأل

دنیا به روایت تصویر

نه همین لباس، اون یکی لباس!

علیرضا کاردار   | طنزپرداز

کمیته ملی المپیک برای طراحی لباس رسمی کاروان ورزشی کشورمان 
در المپیک توکیو 2020 فراخوان داده تا علاقه مندان طرح های پیشنهادی 
خود را بفرستند. از آن جایی که ما اگر در هر کاری دخالت نکنیم روزمان شب 
نمی شود، تصمیم گرفتیم به نمایندگی از »زندگی سلام« چند طرح زیبا ارائه 
دهیم. خدا را چه دیدید، شاید زد و طرح ما قبول شد و همراه کاروان ما را هم 

فرستادند المپیک تا از آن جا برایتان لایو بفرستیم!
در اولین قدم باید یک طرح شیک و مجلسی که هم کاربردی و هم بیانگر آیین 
و رسوم مان باشد طراحی کنیم. چه بهتر از کت و شلوار برای آقایان و مانتو و 
شلوار برای بانوان. البته چون لباس ورزشی است و کسی که می پوشد باید 
تحرک داشته باشد می توان زیر بغل هایش را باز گذاشت تا جر نخورد، سر 
آرنج ها و زانوهایش را هم وصله زد تا دوام بیشتری داشته باشد. دور یقه اش 
را هم حوله می دوزیم تا عرق راحت جذب شود. رنگش هم باید شاد باشد، هم 
ملی و هم چرک تاب باشد تا اگر کثیف شد خیلی توی چشم نزند. مثلا می توان 
رنگ پوست پیازی را انتخاب کرد که هم شاد است، هم بیانگر دغدغه های این 
روزهای بخشی از مردم است و هم نیاز به شست وشوی زیاد ندارد، اگر از این پیاز 

قرمزها باشد که یادآور رب و گوشت قرمز هم هست، چه بهتر!
حال باید دنبال سایز مناسب بگردیم. طبیعی است که بانوان سایزشان »اسمال« 
است و فوق فوقش »ایکس اسمال«، آقایان هم سر شانه ها و دور سینه »سه ایکس 
لارج« و دور کمر هم »مدیوم« است تا کول و بازو و سیکس پک ها خوب در چشم 
باشند. البته چون جثه همه ورزشکاران یکسان نیست و مثلا وزنه بردارها با 
دونده های ماراتن و لیبروهای والیبال مان هم هیکل نیستند، می توانیم لباس ها 
را از جنس پارچه کشی طراحی کنیم تا »فری سایز« باشد و به هر اندامی بخورد. 
قبل از رونمایی طرح مان باید آن را آرایش و پیرایش هم بکنیم که بیشتر توی 
چشم باشد. مثلا یک پرچم روی دوشش وصل کنیم، یک آرم المپیک بزنیم به 
جیبش، چند تا دکمه براق بهش وصل کنیم که بدرخشد، یک گلدوزی از یک 
جانور محلی مثلا یوز ایرانی یا سیمرغ یا اگر گران می شود، یک پروانه معمولی 
هم روی یقه اش بدوزیم!در آخر باید شروع به تبلیغ کنیم برای طرح مان تا با 
یک پروپاگاندای حسابی، مسئولان فدراسیون توی رودربایستی قرار بگیرند 
و مجبور شوند انتخابش کنند. بهترین کار هم سفارش تبلیغ به سلبریتی ها و 

اینفلوئنسرهای شبکه های مجازی است که کارشان را خوب بلدند!

قرار مدار

دی روزنامه 

کاریکلماتور

بریده کتاب 

حالی به حالی

اندکی صبر

قطار عشق
انگار هر دو ســوار یک قطار شده 
بودیم؛ ولی من سر از یک واگن 
جــدا درآورده بـــودم، بی حرکت 
روی ریل. داشت از دستم می رفت 
و هرچقدر ازم دور می شد بیشتر 
و  دارم؛  دوســتــش  می فهمیدم 
هرچقدر بیشتر دوستش داشتم، 
انگار بیشتر علاقه اش را به من از 

دست می داد.
»ریگ روان«
اثر استیو تولتز

اسپویل کنندگان
حال اون بیننده ای رو دارم که 10 
سال یه سریال رو دنبال کــرده و 
منتظر می مونده تا فصل و قسمت 
جدیدش بیاد که به سختی دانلود 
کنه و دنبال زیرنویس هماهنگ 
بگرده و... ولــی یهو شب پخش 
آخرین قسمتش شارژ اینترنتش 
ــده و فــردا تــا اینترنتش  تموم ش
رو شـــــارژ مـــی کـــنـــه، مــی بــیــنــه 
دوست هاش تو گروه آخر سریال 

رو تعریف کردن!

پروانه شدن
سید محمد علی وکیلی

کوله بارم را همین جا می اندازم
همین جا، پای درخت،

فصل گنجشک ها
که گل ها همه عطر تو را 

به نسیم داده اند
و من پروانه می شوم

برای یافتن تو

تاپخند مسابقه چی شده؟ 

دوردنیا

بــی معرفتین، هــر سال  * خیلی 
موقع تولد همسرم پیام میدم، یک 

بار چاپ نکردین!
ــز، بارها  ــت عــزی مــا و شــمــا: دوسـ
دلیل  به  گفتیم  ستون  همین  در 
پیامک  لطفا  ها  پیام  ــاد  زی تعداد 
تبریک تون رو زودتــر بفرستین تا 

تاریخش نگذره.
* تــولــد دوقــلــوهــای افسانه ایــم، 
مونس و زهرا در 6 اردیبهشت را به 

این عزیزان تبریک میگم. 
بابای جانبازتون  
* کاش می شد با خانم زهرا فرنیا 
هماهنگ می کردین تا برای پسرم 

بریم خواستگاری. می شه لطفا؟
ــاره مدرسه  * پرونده مجهول درب
ــود! نمی شه  تسخیرشده عالی ب
در طول هفته بیشتر از این مطالب 

ماورائی چاپ کنین؟
ــره مطبوعی، درسته  * خانم زه
از هم دوریــم ولی دوستت دارم و 
به یادتم. 10 اردیبهشت تولدت 
مبارک همسر عزیزم، ان شــاءا... 
که 120سالگی تون رو با شادابی 
همسرت ناصر و موفقیت ببینیم.  

* کمال جان سلام، اگه امروز وقت 
دری بیا ناهار در خدمت بشم. بعد 
ــروز چلوگوشت درم. به  سالی ام
خدا راست مگم، از ای گوشت های 
خارجی. به جان خودم تعارف الکی 
مجید شادلو هم نمزنم.  

جــان،  مجید  مخلصم  کمال:  آق 
نوش جان خــودت و خانواده ات. 
پیامت دیر به دستم رسید و الان 
فقط خــاطــره ای از چولوگوشت 

برام مانده! 

ما و شما

   کهن ترین کتاب جهان
هم اکنون احتمالا کتاب چند 
ــه ای »اتـــروســـکـــان  ــح ــف ص
طــلایــی« کــه در مــوزه ملی 
تاریخ بلغارستان نگهداری 
کتاب  ترین  کهن  می شود 
جهان است. این کتاب شش 
طلای  جنس  از  صفحه ای 
کوبیده 24 عیار است و از 
طریق حلقه ای به هم متصل شده است. نوشته های 
حک شده آن متعلق به تمدن اتروسک است که یکی 
از معدود نوشتارهایی است که پژوهشگران همچنان 
در تلاش اند تا آن را رمزگشایی کنند. این کتاب 70 
سال پیش در یک معبد قدیمی کشف و قدمت آن 

2673 سال برآورد شده است.
   کوچک ترین کتاب جهان

»ولادیمیر آنیسکین« اهل روسیه کتابی را در ابعاد 
0.07 در 0.09 میکرو متر و اندازه هر حرف 0.01 
میلی متر، چاپ کرده است. این کتاب که »لوشا« 

نــام دارد، داستان صنعتگری اســت که یک کک 
مکانیکی خلق کرده و کفش پایش می کند! متن 
این کتاب با استفاده از چاپ سنگی روی ورقه های 
فیلم به ضخامت 3 یا 4 میکرون منتشر شده است. 
آنیسکین می گوید سخت ترین بخش، متصل کردن 
صفحه ها با سیم هایی با قطر پنج میکرون است. با 

یک سوزن تیز کتاب را می توان ورق زد.
   پرخواننده ترین کتاب جهان

مقدس  کتاب های  از  پس 
مذاهب جهان، کتاب »دن 
کیشوت« بیش از 400 سال 
اســـــــت کـــــه هــمــچــنــان 
طرفداران خود را دارد. این 
کتاب به نویسندگی »میگل 
د ســروانــتــس« اسپانیایی 
است و شمارگان آن تا کنون 
۵00 میلیون نسخه بوده است. پس از آن لغت نامه 
»شینوآ زیدیان« با 400 میلیون نسخه قرار دارد که 
به عنوان لغت نامه ای استاندارد در میان کودکان 
مدرسه ای چینی شناخته می شود. استفاده حدود 
دو میلیارد نفر از این کتاب در دنیا باعث شده است تا 

در فهرست پرفروش ترین کتاب ها جا پیدا کند.
   مرموزترین کتاب جهان

»ویــنــیــچ« کتابی دست نوشته و مــربــوط بــه قرن 

1۵ میلادی و از نویسنده ای ناشناس اســت که 
شامل نوشته و تصاویر نامشخصی است که هنوز 
کارشناسان و حتی رمزگشایان در طــول جنگ 
جهانی دوم هم نتوانسته اند آن را رمزگشایی کنند. 
این کتاب پر از نقاشی  های ماهرانه از ستاره  ها، 
گیاهان و اســرار کیمیاگری است که در قرن 19 
میلادی پیدا شده است. پژوهشگران دانشگاه آلبرتا 
در کانادا به تازگی تا حدی موفق شده اند با استفاده 
از فناوری هوش مصنوعی و مقایسه با 380 زبان در 

دنیا، بخش هایی از آن را ترجمه کنند.
گران ترین کتاب جهان

دست نوشته 72 صفحه ای به نام »مستندات لستر«، 
یکی از مشهورترین نشریات علمی داوینچی است 
که شامل تفسیر و نظریه هــای دست نویسی در 
زمینه های گوناگون مانند حرکت آب، چرا ماه 
می درخشد و حتی فسیل هاست. در سال 1994 
این مجله به قیمت 29 میلیون یورو توسط »بیل 
گیتس« که علاقه مند به خرید کتاب های قدیمی 
است، خریداری شد و به این ترتیب عنوان گران ترین 
کتاب را از آن خود کرد. طبیعی است که گران ترین 

کتاب دنیا متعلق به ثروتمندترین مرد جهان باشد!
catawiki،wiganlanebooks،redcircle :منابع

دانستنی ها 

زنی با زندگی زرد
ــرل- »الا  ــت ــن آدیــتــی س
لندن« زن 34 ساله اهل 
لس آنجلس علاقه وسواس 
گونه ای به رنگ زرد دارد. 
او هفت سال است که همه 
پوشاکش  و  خانه  وسایل 
را به رنــگ زرد تهیه و در 
ــگ زندگی  دنیایی زردرن
می کند. عشق او به رنگ 

زرد از زمان عروسی اش شروع شد که برای لباس عروسش تصمیم گرفت از 
رنگی به جز سفید استفاده کند و به پیشنهاد نامزدش رنگ زرد را انتخاب کرد. 

او حالا به خانم »خورشید تابان« مشهور شده است.

کودک مو قشنگ!
میرور- کودک کوچولویی 
به نام »بوستون« که فقط 
ــاه دارد و اهــل  ــار مـ ــه چ
ــیــاســت، دارای  اســتــرال
موهایی پرپشت و خوش 
حالت است که هر مردی 
آرزوی آن را دارد! به گفته 
ــادرش، بوستون در هر  م

جایی باشد توجه زیادی را به خود جلب می کند چون مردم با دیدنش خیلی 
تعجب می کنند و نمی توانند باور کنند که این موها متعلق به کودکی چند ماهه 
باشد. با انتشار تصاویر بوستون توسط مادرش در اینستاگرام، طرفداران زیادی 

را در دنیای مجازی به سمت خود جذب کرده است.

اف. سی. خانجون

قنداق تفنگ

مهرشاد مرتضوی   | طنزپرداز

 
ننه جان شما که قیمتا رو از تو اینترنت نگاه می کنین، روزنامه هم که نمی خرین، 
از تو سایتش مفتی مطالب رو می بینین، چیزی هم می خواین اینترنتی سفارش 
میدین. این ماییم که می خوایم یه دندون درست کنیم باید نصف شهر رو پیاده 
بریم. شما مظنه دندون دستتون نیست. نمی دونین ما باید چندصدتا ستون 
تو یه روز بنویسیم که بتونیم سر سال دندون مصنوعی مون رو عوض کنیم. 
خلاصه این که پولمون دست صاحب صفحه س، اونم اصرار می کنه که دیگه 
درباره »کبدی« ننویس. وگرنه ننه می تونستم بشینم همین جا تا ده سال برات 

از خاطرات کبدی بازی کردنم بگم!
خلاصه کاری ندارم چطوری عمر کبدی بازی کردنم به سر رسید. تهش این 
شکلی شد که مثل بقیه ورزش هــا یه مدت خونه نشین شدم و دکترا گفتن 
مادرجان شما با ... سال سن )به شما چه؟ دکتر محرمه، شما هم محرمید؟( 
دیگه نباید از این ورزش های هیجانی کنی. برو سراغ چیزایی که تفریحی تر 

باشه. خوش بگذرون این دویست سال آخر عمرت رو.
منم از لج اونا هم که شده تفنگ و جلیقه خریدم، رفتم پینت بال. چه حالی میده! 
یادش به خیر شوهر خدابیامرزم. هر بار دیوارا رو رنگ می کرد و زیر چهارپایه ش 
وایمیستادم و غر می زدم که خوب رنگ نکرده، تهش می گفتم کیف می کنی 
داری کار خونه انجام میدیا. یه نگاهی بهم می کرد و با خنده می گفت »خیلی!« 
قشنگ معلوم بود کار با رنگ باید چیز هیجان انگیزی باشه، اما رو نمی کرد که 

نرم کمکش تنهایی صفا کنه.
ولی متاسفانه همه چی پولی شده مادر. ده تا دونه تیر بهت می فروشن، نصف 
حقوق بازنشستگیت رو باید بذاری وسط. تقصیر خودشونه دیگه، سر گنج 
ننشستیم که. بالاخره که تیرامون تموم میشه! آخرای بازی مجبور شدم با 
قنداق تفنگ سه چهارتا از بازیکنای حریف رو بزنم. از پشت سر داشتم به پنجمی 
نزدیک می شدم که متاسفانه اومدن انداختنم بیرون، برد حتمی رو ازمون 

گرفتن. یه ذره ظرفیت باخت ندارن این جوونا!

راه ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

به مناسبت هفته کتاب

ترین های دنیای کتاب

اگه به بابات نگفتم!
ــرای ایــن عکس، یک شرح  ــلام.  شما باید ب س
حال کوتاه یا دیالوگ بامزه بنویسید و تا ساعت 
ــرای ما به پیامک  ــردا شب )دوشنبه( ب 24 ف
2000999 یا شماره 093۵4394۵76 
در تلگرام بفرستید. حتما کلمه »چی شده؟« و 

نام و نام خانوادگی تون رو هم بنویسید. بانمک ترین و خلاقانه ترین پیام  ها که 
اسم نویسنده دارن، چهارشنبه به اسم خودتون چاپ می شه. و اما چند نمونه:

* وقتی برامون مهمون میاد و من و داداشم حوصله نداریم و میریم تو اتاق!
* وقتی پسر خاله ام میاد تو اتاقم و می بینه به جای درس خوندن دارم با گوشیم 

بازی می کنم و می خواد فریاد بکشه: خاااااله...!
* وقتی با دوستم که فیلم رو دیده نشستیم فیلم ببینیم و هی می خواد آخرش 

رو لو بده!


